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 چکیده

رده بوده و در فهم مراد یکی از مباحث بسیار مهم در علوم قرآنی، مبحث ظهر و بطن در قرآن است. این موضوع بسیار گست

ترین مباحت این کلام الهی دخالت تمام دارد. این مقاله با هدف آشنایی عمومی با این مبحث نگارش یافته و به برخی از مهم

در فهم قرآن، حجیت ظاهر قرآن، نظرات عقل موضوع از جمله بررسی ظهر و بطن در روایات، قابل فهم بودن قرآن، استقلال 

 سویی ظاهر و باطن قرآن، آگاهان از باطن قرآن، درجات فهم غیر معصومین از باطن قران، رابطهباطن قرآن، هم درباره معنای

 معانى باطنى با الفاظ، و علت وجود ظهور و بطون در قران پرداخته است.

 قرآن. ریظاهر قرآن، باطن قرآن، تفس م،یقرآن کرهای كلیدی: واژه

 
  

 

 

 

  

 



 طالعات علوم اسلامیمجله پژوهش و م

 1402، آذر  53سال پنجم، شماره  

2 

 

 مقدمه   .1

شود که ن مجید این حجت استوار الهی از زوایای گوناگون قابل بررسی است. در علوم قرآنی مباحث مختلفی مطرح میآقر

ها در نهایت ادراک بهتر کلام الهی است. یکی از مباحث بسیار مهم در این زمینه که نقش تامی در فهم مراد آن هدف همه

قرآن است که البته از گستردگی قابل توجهی برخوردار است. اهمیت این خداوند از کلام خویش دارد مبحث ظهر و بطن در 

مبحث برای آن است که گاهی از یک آیه، افراد مختلف مفاهیم متفاوت و حتی گاهی به ظاهر متضاد و یا متناقض برداشت 

هایی از این مبحث به گوشه ها مربوط به مبحث ظهر و بطن در کلام الهی است. در این مقالهکنند که بخشی از این تفاوتمی

  گسترده اشاره و مطالب مهمی از نظرات علمای بزرگ بیان شده است.   

( 387، ص2، ج1414؛ فیومی،  471، ص3، ج1404های لغت ظهر به معنای قوت و آشکار آمده است. )ابن فارس، در فرهنگ

 (52، ص2، ج1414؛ فیومی،  259، ص1، ج1404همچنین بطن نیز به معنای خلاف ظهر  بیان شده است. )ابن فارس، 

گذری ای است که تالیف ابراهیم کلانتری مقاله« ظهر و بطن در قرآن کریم»هایی صورت گرفته است. مقاله در این باره پژوهش

یدگاه بر تبیین مسأله ظهر و بطن و نقش آن در جاودانگی قرآن، ادله روایی آن، د علاوه و سعی کرده انداختهبر موضوع مذکور 

مقاله دیگر مقاله سید حسین  .را توضیح دهدوران قرآنی درباره آن و همچنین ضوابط راهیابی درست به بطون قرآن اندیشه

نویسنده در آغاز از رویکردهاى سه گانه، ظاهرگرایى از نوع سنّتى و مدرن، است که در آن « ظهر و بطن قرآن»هاشمی با نام 

کند و سپس خاستگاه و بستر تاریخى مفهوم ظهر و بطن و نگرش ریخ تفسیر قرآن یاد مىگرى در تابطون گرایى و اخبارى

هاى باور به بطون قرآن، جامعیت قرآن، جاودانگى معارف قرآن، پیش فرض .کندقرآن و روایات به این مسأله را مطرح مى

گرایان و تعدد یا وحدت مراد در و معنى گرایانحکمت گویش بطونى قرآن، تعیین شاخص مرزبندى ظاهر و باطن از نگاه متن

یابى به فهم هایى براى هر یک به تفصیل مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در پایان نیز، شرایط راهکلام الهى با ارائه نمونه

» یگر مقاله مقاله د .بطون قرآن که عبارتند از: تکامل خرد و دانش بشرى، تزکیه باطن و تدبر موضوعى در آیات، آمده است

بررسی و اثبات چگونگی تالیف محمدتقی شاکر و همکاران است که در آن « ظاهر و باطن قرآن و مبادی آکاهی امام از آن

شناخت چگونگی ایصال امام به حقایق قرآن با بررسی مجاری و مبادی گوناگون آگاهی امام از و آگاهی و علم گسترده امام 

. مقاله حاضر به بررسی مباحث مهم و مختلف ظهر و بطن در قرآن پرداخته و به بررسی ظهر شده است بیانظاهر و باطن قرآن 

-در فهم قرآن، حجیت ظاهر قرآن، نظرات درباره معنای باطن قرآن، همعقل و یطن در روایات، قابل فهم بودن قرآن، استقلال 

معانى باطنى با الفاظ، و علت  ن از باطن قران، رابطهسویی ظاهر و باطن قرآن، آگاهان از باطن قرآن، درجات فهم غیر معصومی

 وجود ظهور و بطون در قران پرداخته است.

 

 

 ظهر و بطن قرآن در روایات  .2

زیادی وجود دارد که به ظهر و بطن در قران تصریح و  در احادیث منقوله از پیامبر)ص( و اهل بیت عصمت و طهارت)ع( روایات

 شود:ها اشاره میجا به چند نمونه از آن یا اشاره دارند که در این

( یعنی 225، ص4، ج1363)سیوطی، « القران تحت العرش له ظهر و بطن یحاج العباد»در روایتی از پیامبر اکرم)ص( امده:    

 کند.قرآن تحت عرش الهی است، برای ان ظهر و بطن است و بر بندگان احتجاج می

( یعنی قرآن 18)نهج البلاغه، خطبه« القران ظاهره أنیق و باطنه عمیق»که فرمودند:  از امیر المومنین)ع( نیز نقل است   

 ظاهرش زیبا و باطنش ژرف است.

کتاب الله عزّ و جلّ علی اربعه اشیاء: العباره و الاشاره و اللطائف و الحقائق. فالعباره »در روایتی از امام حسین)ع( نیز امده:    

( یعنی قرآن بر چهار جیز است: 20، ص89، ج1403)مجلسی،« اللطائف للاولیاء و الحقائق للانبیاء للعوام و الاشاره للخواص و

عبارت، اشارت، لطائف و حقائق، عبارت برای عوام است، اشارت برای خواص است، لطائف برای اولیا و حقائق برای پیامبران 

 است.
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 طون در قران است بیان خواهد شد.در ادامه مباحث نیز روایات مختلف دیگری که گویای وجود ب
 

 

 قابل فهم بودن قرآن  .3

و لقد »سوره شریفه قمر 33مرحوم علامه طباطبایی معتقد است که فهم قران برای همه ممکن است، ایشان در تفسیر ایه 

علی نحو یسهل فهم مقاصده  التیسیر، التسهیل، و تیسیر القران للذکر هو القاؤه»می فرماید: « یسرنا القران للذکر فهل من مدّکّر

)طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القران، « للعامیّ و الخاصیّ و الافهام البسیطه و المتعمقه، کل علی مقدار فهمه

( یعنی تیسیر یعنی اسان کردن، و اسان کردن قرآن برای ذکر همان القای قرآن به صورتی است که درک مراد آن 69، ص19ج

 عام و خاص و صاحبان فهم ساده و عمیق به مقدار فهم ایشان آسان باشد برای افراد

 
 

 استقلال عقل در فهم قران .4

چه که در فهم قرآن مهم است این است که عقل توانایی فهم استقلالی قرآن کریم را دارد یعنی اگر در جایی روایتی از آن

گوید: رسید، آن فهم حجت است. علامه طباطبایی در این باره می معصومین)ع( وجود نداشت اما عقل به طور قطعی به فهم آن

فامّا المحدثون فاقتصروا علی التفسیر بالروایه عن السلف من الصحابه و التابعین فساروا و جدّوا فی السیر حیث ما یسیر بهم » 

اخذا بقوله تعالی: و الراسخون فی العلم المأثور و وقفوا فیما لم یؤثر فیه شیء و لم یظهر المعنی ظهورا لا یحتاج الی البحث 

یقولون امناّ به کل من عند ربّنا... و قد اخطأوا فی ذلک فانّ الله سبحانه لم یبطل حجه العقل فی کتابه و کیف یعقل ذلک و 

حابه و ( یعنی اما علمای علم حدیث به تفسیر روایی قرآن که روایات آن از ص6-5، ص1)همان، ج« حجّیته انّما ثبت بالعقل

تابعین به دست ما رسیده اکتفا کردند و در آن متوقف شدند پس تلاش و جستجو کردند در آن چه که دست یافتند از روایات 

شان هم آیه مأثور به آن؛ و در آن چه به آن دست نیافتند و معنای ظاهری که در آن نیاز به بحث نباشد توقف کردند و دلیل

( است. در صورتی که ایشان فطعا اشتباه کردند زیرا خداوند در کتاب خویش 7)آل عمران/« .و الراسخون فی اعلم...»شریفه 

 شود.حجیت عقل را ابطال نکرده است و چگونه چنین چیزی معقول است در حالی که حجیت قرآن به وسیله عقل ثابت می
 

 

  حجیت ظاهر قران .5

ها اشاره دهد که به برخی از انه به روشنی حجیت ظاهر قران را نشان میآیاتی در قرآن و روایاتی از معصومین)ع( وجود دارد ک

 می شود:

 اما آیات:

(؛ یعنی ما هیچ پیامبرى را، جز 4-)ابراهیم....« و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم » اول آیه چهارم سوره ابراهیم:

 ار سازدبه زبان قومش، نفرستادیم؛ تا)حقایق را( براى آنها آشک

و انّه لتنزیل من رب العالمین * نزل به الروح الامین * علی قلبک لتکون من المنذرین * » سوره شعراء: 195الی  192دوم آیه 

( روح 192( یعنی ؛  مسلّماً این)قرآن( از سوى پروردگار جهانیان نازل شده است! )195الی  192-)شعراء« بلسان عربی مبین

( آن را به زبان عربى آشکار)نازل کرد(! 194( بر قلب)پاک( تو، تا از انذارکنندگان باشى! )193است... ) الامین آن را نازل کرده

(195) 

یا ایها الناس قد جائکم برهان من ربّکم و انزلنا الیکم نورا مبینا * فامّا الذین امنوا بالله و »سوره نساء:  175-174سوم آیه 

( یعنی اى مردم! دلیل روشن از 175و174-)نساء« فضل و یهدیه الیه صراطا مستقیما اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمه منه و

( امّا آنها که به خدا ایمان آوردند و به)آن 174طرف پروردگارتان براى شما آمد؛ و نور آشکارى به سوى شما نازل کردیم. )
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خت؛ و در راه راستى، به سوى خودش هدایت کتاب آسمانى( چنگ زدند، بزودى همه را در رحمت و فضل خود، وارد خواهد سا

 (175کند. )مى

هاست، ( یعنی این قرآن، به راهى که استوارترین راه9-)اسراء« انّ هذا القران یهدی للتی هی اقوم» سوره اسراء: 9چهارم آیه 

 کندهدایت مى

 اما روایات، که به دو روایت بسنده می شود:

انّی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما إن »ص( روایت شده است: حدیث شریف ثقلین که از پیامبر )اول 

گذارم کتاب ( یعنی همانا من در میان شما دو امر گرابها باقی می149، ص1، ج1403)طبرسی، « تمسّکتم بهما لن تضلوا ابدا

 شد. چه که اگر با آن دو تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید خدا و عترت خویش؛  ان

فان طلقها »سوره بقره را مطرح کردند:  230امام صادق در مورد این که مطلقه بار سوم با ازدواج موقت حلال نمی شود ایه دوم 

( یعنی اگر ]همسر بعدی[ او را طلاق داد اشکالی نیست که 132، ص22، ج1403حر عاملی، «)فلا جناح علیهما ان یتراجعا

 و معلوم است که در ازدواج موقت طلاق وجود ندارد لذا امام بر ایه استدلال کردند. مجدّدا به یکدیگر رجوع نمایند؛ 

 

  

 .  بررسی دلائل نفی حجیت ظاهر6

 ها اشاره شده که از جمله اشکالات مطرح شده در این زمینه موارد زیر است:آن به این دلائل و پاسخ« البیان»در کتاب 
ایات متواتره؛ در رد این اشکال صاحب البیان می گوید: به طور خلاصه حمل لفظ بر نهی از تفسیر به رأی در رو اشکال اول:

ظاهر ان، پس از قرائن متصل و منفصل از کتاب و سنت ویا دلیل عقلی در زمره تفسیر به رأی محسوب نمی شود...پیش تر 

ه مراد از این مراجعه رجوع به ظواهر گفتیم که روایات ائمه)ع( برمراجعه به کتاب و عمل بدان دلالت دارد و روشن است ک

 به رأی غیر از عمل به ظواهر است. است. از این رو از جمع بین ادله چنین برمی اید که تفسیر

اختصاص فهم قران به ائمه)ع(: بنا بر روایات فهم قران اختصاص به کسانی دارد که مخاطب قران بوده اند. به عنوان  اشکال دوم:

دخل قتاده علی ابی جعفر)ع( فقال له انت فقیه اهل البصره؟ فقال »امده:  185، ص27سائل الشیعه، جمثال در روایتی در و

هکذا یزعمون. فقال علیه السلام: بلغنی انّک تفسر القران. قال نعم. الی ان قال: یا قتاده ان فسرّت القران من تلقاء نفسک فقد 

در «.انّما یعرف القران من خوطب به-ویحک-هلکت و أهلکت، یا قتادههلکت و أهلکت، و إن کنت قد فسّرته من الرجال فقد 

پاسخ به این اشکال نیز می گوید: مراد از این نوع روایات ان است که که فهم کامل و تمام قران به حقیقت فهم که شامل ظاهر 

 (287الی  285، ص1385و باطن  ناسخ و منسوخ و... باشد به مخاطبان قران اختصاص دارد. )رک: خویی،
 

 

 نظرات مختلف در باب باطن قران  .7

ظاهر و باطن قران از صدر اسلام تا کنون مطرح بوده است لذا در تفاسیر اولیه نیز مطرح شده است به عنوان مثال در تفسیر از 

ور ط( این بحث امده است؛ همان12، ص1ق، مقدمه ج1373( و تفسیر طبری )طبری، 9، ص1، ج1376شیخ طوسی )طوسی، 

 های یعد نیز این بحث بیان شده است. اینک به اراء صاحب نظران در این باب اشاره می شود:که در تفاسیر دوره

 

 باطن به معنای تأویل. 1 -7

 این معنا در برخی از احادیث مانند حدیث زیر نیز دیده می شود: 

ما من قران ایه الاّ و لها ظهر و بطن [ فقال: ظهره تنزیله عن فضیل بن یسار قال: سألت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الروایه ] »

( یعنی فضیل بن یسار گفت از امام باقر)ع( از معنای این روایت سوال کردم 203و 193، ص1404و بطنه تأویله. )صفار قمی، 

د: ظهر قرآن تنزیل آن، و امام باقر)ع( در پاسخ فرمودن« هیج آیه ای از قرآن نیست مگر این که برای آن ظهر و بطنی است»که 

 بطن قرآن تأویل آن است.            
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معناها أنّ ظاهرها لفظها و باطنها تأویلها.  -و الثالث»گوید: کند. او مینقل می« بلخی»و « طبری»شیخ طوسی این نظر را از 

 (9، ص1، ج1376)شیخ طوسی، « ذکره الطبری و اختاره البلخی

ممّا یؤیّد أنّ للقران ظاهرا و باطنا ما أخرجه ابن ابی »گوید: معنا را از ابن عباس نقل کرده و میآلوسی نیز در تفسیر خود این 

حاتم من طریق الضحاک عن ابن عباس قال: القران ذو شجون ظهور و بطون لا تفنی عجائبه و لا یبلغ غایته، من أوغل فیه برفق 

حرام و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و ظهر و بطن، فظهره التلاوه و  نجا و من أوغل فیه بعنف هوی، أخبار وأمثال و حلال و

 (7، ص1، ج1405)آلوسی، « بطنه التأویل فجالسوا به العلماء و جانبوا به السفهاء

لا تفسیر باطن قران هر اندازه امتداد یابد و عمیق شود غیر از تأویل ان است مث»آیت الله جوادی آملی در رد این نظر می گوید: 

اگر در تفسیر ایه مبارکه ]فلینظر الانسان الی طعامه[ از امام صادق)ع( روایت شده که طعام در این کریمه به معنای علم است، 

این بیان لطیف تفسیر باطن آیه است ولی تأویل نیست؛ چون طعام دو قسم است یکی طعام بدن و دیگری طعام روح و اگر چه 

تر است و اگر کسی اهل تر است ولی مصداق بودن علم که غذای روح است دقیقمحسوس مصداق بودن نان مثلا برای طعام

توان از تواند طعام بودن علم را از آیه استفاده کند ولی در تأویل چنین نیست و به هیچ صورتی با علم عادی نمیدقت باشد می

ه کارهای خیر غیر شیعیان به حساب شیعیان نوشته خود ایه تأویلش را به دست آورد به عنوان مثال در روایات طینت امده ک

-شود؟ فرمودند: خداوند در سوره مبارکه یوسف میشود از ان حضرت سؤال شد این مطلب از کدام آیه قران استفاده میمی

است و به ما باز  فرماید: ]قال معاذ الله أن نأخذ الّا من وجدنا متاعنا عنده انّا إذا لظالمون[ خوبی، متاع ماست که نزد دیگران

دهیم. این مطلب با هیچ ظهوری از ایه قابل خواهد گشت. پس ما متاع خود را نزد دیگران یافتیم و ان را به شیعیانمان می

و دیگران هیچ راهی به آن شود گویند که تنها از معصومین )ع( پذیرفته میاستظهار نیست. این گونه از بیان قران را تأویل می

 .(422]قران در قران[، ص 1، ج1385دی آملی، )جوا «ندارند

 

 «جری و انطباق»باطن به معنای . 2 -7

 شود: این معنا نیز در برخی روایات نقل شده است که در این جا به دو مورد اشاره می

ان و بطنه الذین عن حمران بن اعین قال: سألت ابا جعفر علیه السلام عن ظهر القران و بطنه، فقال ظهره الذین نزل فیهم القر»

گوید از امام باقر)ع( از ( یعنی حمران بن اعین می259، ص1372)ابن بابویه، « عملوا بأعمالهم یجری فیهم ما نزل فی اولئک

ظهر و بطن قرآن پرسیدم؛ امام باقر)ع( فرمودند: ظهر قرآن کسانی هستند که قرآن درباره آنان نازل شده است و بطن قرآن 

 ها آنچه بر ایشان نازل شده است. شود در آنشان جاری میواسطه اعمال کسانی هستند که به

فأمّا ما روی عن النبی صلی الله علیه واله أنّه قال: ]ما نزل »گوید: کند و میشیخ طوسی نیز این معنا را از ابن مسعود نقل می

ما حکی عن -مه علیهم السلام فإنّه یحتمل وجوها...والثانیمن القران من ایه الاّ و لها ظهر و بطن[ و قد رواه ایضا اصحابنا عن الائ

( یعنی اما آنچه که از 9، ص1، ج1376)طوسی، « ابن مسعود انه قال: ما من ایه الاّ و قد عمل بها قوم و لها قوم یعملون بها

است و این مطلب را  پیامبر اکرم)ص( نقل شده که فرمود هیج آیه ای از قرآن نازل نشده مگر این که دارای ظهر و بطنی

اند در آن جند احتمال وحود دارد: ... دومین احتمال آن است که از ابن مسعود نقل شده که اصحاب از ائمه اطهار نیز نقل کرده

 کنند.ای از قرآن نیست مگر این که گروهی به آن عمل کردند و برای آن آیه گروهی است که به آن عمل میهیچ آیه

 

 ی روح و حقیقتی كه الفاظ مثالی برای ان استباطن به معنا .7-3

فما من شیء فی عالم الحس والشهاده الاّ و هو مثال و صوره لامر روحانی فی »گو ید: مرحوم فیض کاشانی در این زمینه می

دا رابیا[ فمثّل عالم الملکوت و هو روحه المجردّ...قال الله سبحانه] انزل من السماء ماء فسألت أودیه بقدرها فاحتمل السیل زب

، 1، ج1415)فیض کاشانی، « العلم بالماء و القلوب بالأودیه و الضلال بالزبد ثمّ نبّه فی اخرها فقال]کذلک یضرب الله الامثال[

( یعنی هیچ چیز در عالم حس و دنیا نیست مگر این که آن مثال و صورتی برای امری روحانی در عالم ملکوت است 33-32ص

اى به فرماید: خداوند از آسمان آبى فرستاد؛ و از هر درّه و رودخانه( روح مجرد آن است ... خداوند سبحان میو آن )امر روحانی
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ها، و کف را ها را مثال جاناندازۀ آنها سیلابى جارى شد؛ سپس سیل بر روى خود کفى حمل کرد؛ پس آب را مثال علم، دره

 زند.د که مانند آن خداوند مثال میمثال گمراهی قرار داد. سپس در پایان هشدار دا

ای واژه قلم برای وسیله»گوید: آید. او میبه نظر مرحوم فیض این گونه معانی به عنوان روح و حقیقت صورت الفاظ به شمار می

چه ای منقش سازد چه این قلم از چوب باشد یا از آهن یا از چیز دیگر یا غیر جسم باشد و وضع شده که صورت را در صفحه

ها شود؛ برخی از آنآن نقش محسوس باشد یا معقول...واژه میزان نیز به عنوان یک معیار است که مقادیر با ان شناخته می

برای سنجش اجرام، برخی برای سنجش دقت، و برخی برای سنجش درجه حرارت است. در برخی موارد نیز برای سنجش علوم 

 .)همان(« وز قیامترود مانند موازین در رو اعمال به کار می

 

 باطن به معنای سرّ . 7-4

 گوید:آلوسی در تفسیر خود می

عن الحسن قال: قال رسول الرحمن: لکلّ ایه ظهر و بطن و لکلّ حرف حد و مطلع. قال ابن نقیب: إنّ ظاهرها ما ظهر من »

-8، ص1، ج1405)آلوسی، « یها ارباب الحقائق.معانیها لأهل العلم بالظاهر و باطنها تضمنته من الاسرار التی اطلع الله تعالی عل

ای، ظهر و بطنی است و برای هر حرفی، حد و مطلعی است. ابن نقیب گفت: ( یعنی  حسن گفت: پیامبر فرمود: برای هر آیه7

احبان همانا ظاهر آیه، معانی ظاهری آن برای اهل علوم ظاهری است و باطن آیه در برگیرنده اسراری است که خداوند متعال ص

 ها مطلع کرده است.  حقیقت را بر آن

  

 «    مراد خدا از خطابش»باطن به معنای . 7-5

« و حاصل هذا الکلام أنّ المراد بالظاهر هو المفهوم العربی، و الباطن هو مراد الله تعالی من کلامه و خطابه»...گوید: شاطبی می

و نتیجه این کلام این است که مراد از ظاهر مفهوم عربی است و باطن ( 98، ص3، ج1417)مرکز الثقافه و المعارف القرانیه، 

 باشد.همان مراد خداوند متعال از کلام خطابش می

 داند و می گوید:البته او برای این معنا دو شرط را لازم می

العربیه، و الثانی أن  لکن یشترط فیه شرطان: احدهما أن یصح علی مقتضی الظاهر المقرر فی لسان العرب و یجری علی مقاصد»

-( یعنی اما دو شرط در آن لحاظ می98)همان، ص« یکون له شاهد نصا أو ظاهرا فی محل اخر یشهد لصحته من غبر معارض...

شود اول آن که بر مقتضای ظاهر طبق زبان عربی صحیح باشد و بر مقاصد عربی جاری شود؛ و دوم آن که برای آن شاهدی 

 ای دیگری باشد که بر صحت آن شهادت دهد بدون این که معارضی داشته باشد.اعم از نص یا ظاهر در ج
 

 باطن به معنای برداشت های كلی .7-6

گوید: شود. آیت الله معرفت در این باره میهای کلی است که از متن آن استفاده میبرخی بر این باورند که باطن قران برداشت

شد و  در خصوص معنای ظهر و بطن در حیت مذکور سؤال بو جعفر امام باقر)ع(در تفسیر عیاشی آمده است که از حضرت ا»

الشمس و القمر کلما جاء  ظهره تنزیله و بطنه تأویله منه ما مضی و منه ما مضی یکن بعد یجری کما یجری :حضرت فرمودند

ظهر قرآن همان دلالت ظاهری قرآن «.»نحن نعلمهء وقع،قال الله تعالی و ما لم یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم منه شی

باطنی آن است که با  ولی بطن قرآن دلالت آید و جنبه خصوصی دارد،است که از قرائن، از جمله شأن نزول آیه به دست می

ا پیوسته ست لذاجانبه و جهان شمول آید و همهدست می های کلی است که از متن قرآن بهبرداشت، قطع نظر از قرائن موجود

 جانبه است که از متن قرآن با دور داشتن قرائناین همان برداشت کلی و همه مانند جریان آفتاب و ماه در جریان است.

هر آینه  اگر چنین نبود، باشد.می های مختلف که مناسب آن استآید و قابل تطبیق در زمان و مکانخصوصی به دست می

شمول است که تداوم قرآن را برای همیشه نفیس های کلی و جهانبرداشت لذا همین گردیدقرآن از استفادهء دائمی ساقط می

 (. 275ص ، 1378 )معرفت،« کرده و آن را همواره زنده و جاوید نگاه داشته است
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 باطن به معنای لطائف و حقائق حاصله از تدبر در متن .7-7

 د: شوها اشاره میرخی از آنن و مفسرین است که به باین نظر بسیاری از صاحب نظرا
و الرابع ما قاله الحسن البصری: إنّک إذا فتشت عن باطنها و قسته علی ظاهرها وقفت علی معناها و »گوید: شیخ طوسی می

( یعنی و 9، ص1، ج1376)طوسی، « جمیع اقسام القران لا یخلو من سته: محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و خاص و عام

است که حسن بصری گفته است که همانا هنگامی که نو از معنای باطنی جستجو کنی و آن را بر ظاهرش  چهارم آن چیزی

شوی؛ و همه اقسام قرآن از شش صورت خارج نیست: محکم، متشابه، تاسخ، منسوخ، خاص قیاس کنی، بر معنای آن واقف می

 و عام. 
ظهر القران ظواهر ایاته التی یفهمها کل احد من مدلولاتها المطابقیه و والظاهر إنّ المراد من »گوید: ینهاوندی در این رابطه م

( یعنی ظاهرا همانا 28، ص1، ج1386)نهاوندی، « الالتزامیه الظاهره، و من باطنها دلالاته الالتزامیه الخفیّه و اشاراته و دقائقه

فهمد، و منظوز از لولات التزامی ظاهر، آن را میمنظور از ظهر قرآن، ظواهر آیات آن است که هر کس از مدلولات مطابقی و مد

 باطن دلالات التزامی خفی و اشارات و دقائق است.

من  و علی هذا فالمتحصل من معانی الامور الاربعه: أنّ الظهر هو المعنی الظاهر البادی»گوید: علامه طباطبایی نیز چنین می

، 3، ج1390)طباطبایی، « الایه، و الباطن هو الذی تحت الظاهر سواء کان واحدا أو کثیرا، قریبا منه أو بعیدا بینهما واسطه...

گانه این است که ظهر معئنای ظاهری ابتدایی آیه است، و باطن آن چیزی است که یعنی بنابر این نتیجه معانی چهار( 74ص

 ه کثیر، چه نزدیک به آن باشد و چه دور با واسطه باشد.باشد چ دچه واح تحت ظاهر است
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إنّ لکلّ معنی من المعانی حقیقه و روحا و له صوره و قالب و قد یتعدّد الصور »گوید: می چنیندر این باره مرحوم فیض کاشانی 

فاظ للحقائق و الارواح و لوجودهما فی القوالب تستعمل الفاظ فیها علی الحقیقه لاتّحاد و القوالب لحقیقه واحده و أنّما وضعت الال

( یعنی همانا برای هر یک از معانی حقیقت و روحی است و برای آن صورت 60-59، ص1، ج1415)فیض کاشانی، «  ما بینهما

اند و و الفاظ فقط برای حقایق و ارواح وضع شده شوند؛ها برای حقیقت واحد متعدد میها و قالبو قالبی است، و گاهی صورت

 ها است.شوند و این بخاطر اتحاد بین آن آنکه الفاظ در آن استعمال می استها بخاطر وحود آن دو در قالب

طنی خود به سوی امور بابرگرداندن الفاظ شرعی از مفاهیم ظاهری و اصلی »... گوید: های باطنیه میملاصدرا درباره تأویل   

... و اما وجه حرمت شرعی؛  ها خطور نکنند مانند تأویلاتی که باطنیان کنند این قسم نیز شرعا و عقلا حرام استکه به ذهن

ها بگردانیم، الفاظ اعتبار خود را از دست نبرهان عقلی از ظواهر و مدلولات آ اگر بتوانیم الفاظ را بدون وجود دلیل عقلی و یا

و زاد باشد، دیگر اعتباری در سخنان خدا ها بدون دلیل عقلی آاندن الفاظ شرعیه از مفاهیم اول آنردو اگر برگ خواهند داد

فهمد نخواهد بود و ان چه را هم به عنوان باطن این الفاظ ذکر ینچه که ذهن از این سخنان مرسول نماند چرا که اعتباری به آ

یار سنگین است و خود از بدعت هایی است که میان صوفی نمایان شیوع مرز این مفسده بس ... کنند معیار و قاعده ای ندارد

واهر را طبق رأی خود تأویل اند، یعنی ظاهای شریعت از این راه وارد گشتهیافته، و باطنیان نیز برای مفهوم ساختن جمیع بن

طین برای دین بیشتر باشد چون ها از شر شیاها واجب است، چه شر اینکارید. هشیار بودن در برابر این فریبنماینمی

 (60-59، ص1366)بیدار فر، « سازنددین را از دل مسلمانان بیرون می شیاطین هم به وسیله چنین کسانی

عرفان اسلامی گسترش و اشراف منِ انسانی بر جهان هستی است به جهت »گوید: محمد تقی جعفری در این رابطه می علامه

طلق که به لقاء الله منتهی می گردد...با این تعریف که برای عرفان اسلامی کردیم کمترین قرار گرفتن من در جاذبه کمال م

ماند این در حالی است که برخی از مدعیان عرفان و تصوف معتقدند پیروی از ظواهر تفاوتی میان مذهب و عرفان باقی نمی

    (13، ص1378عفری، )محمد تقی ج «شرع بر عامه واجب است امّا خواص به ان احتیاجی ندارند
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 ناهان از باطن قرآگآ  .9

ما یستطیع احد أن یدعی أنّ »آید که فهم باطن قران مخصوص ائمه)ع( است. امام باقر)ع( فرمودند: از برخی روایات چنین برمی

فرمودند جز اوصیا  ( یعنی امام باقر)ع(20، ص1، ج1415)فیض کاشانی، « عنده جمیع القران کلّه ظاهره و باطنه إلاّ الاوصیاء

 تواند ادعا کن که همه قرآن اعم از ظاهر و باطن نزد او است.  هیج کس نمی

 «تفسیر القران علی سبعه احرف منه ما کان و منه ما یکون بعد ذلک تعرفه الائمه»در حدیث دیگری امام باقر)ع( فرمودند: 

ها مربوط به گذشته است و برخی دیگر مربوط ی از آنخبر قرآن بر هفت حرف است، ری( یعنی تفس196، ص1404)صفار قمی، 

 شناسند. باشد که آن را ائمه میشود میچه بعد از آن میبه آن

لذا برخی با تمسک به این احادیث معتقدند که فهم باطن قران مخصوص معصومین)ع( است اما در مقابل برخی دیگر با تمسک 

 داند معتقدند که دیگران نیز در درک باطن سهیم هستند.ی دیگران ممکن میبه روایاتی که فهم مراتبی از قران را برا

در میان خلق خدا هیچ کسی به اندازه عالمان رسمی به اهل الله و عرفا سخت گیر نیست. »گوید: ابن عربی در این باره می

افرینش را نزد انان ودیعه نهاده است و  اند و خداوند اسرارعرفایی که خاصان خدایند و از طریق موهبتی الهی به معرفت رسیده

نمایاند که علم ازلی ها فهمانده است. از آن جا که امور در عالم واقع همان گونه رخ میمعارف کتاب و اشارات خطاب را به آن

ن به اشارت که مریم در مقابل هتاکاچناناند همها تعلق گرفته است اصحاب ما ]اهل عرفان[ به اشاره روی آوردهخدا به آن

توسل جست. بنابر این، کلام عارفان رضی الله عنهم در شرح کتاب الهی، کتابی که از هیچ سو باطل در ان راه ندارد، به گونه 

سان خداوند اهل عرفان اند ... بدیناند که بر نفوس عارفان وارد شدهها، حقایق سودمند در تفسیر قراناشارات است . این اشارت

نامند تا فقیهان نمی نهند و تفسیربینند اشارت نام میه فهم مورد لطف قرار داده و آنان آن چه در دل میرا به هر گون

 (6، ص1، ج1410)ابن عربی، « برنیاشوبند و به تمسخر و استهزائشان نگیرند.

فرماید. مراد از واهد عطا میاو حکمت را به هر کس که بخ« فرماید: ]یؤتی الحکمه من یشاء[خداوند می»گوید: چنین میاو هم

این حکمت علم است و از دریافت کننده آن به ]من[ تعبیر شده که نکره است پس خدا را بندگانی است که خود او تعلیم آانان 

های خود و بر زبان فرستادگان خویش نازل کرده به انان را در سریرتشان به عهده گرفته است تا معارفی را که در کتاب

 )همان(« ..بیاموزد.

قرآن کریم مراتبی دارد و بعضی از مراتب بلند آن در دسترس فکر و علم »گوید: آیت الله جوادی آملی نیز در این رابطه می

نظران نیست زیرا که آن مرحله از سنخ مفهوم و تصور و تصدیق نیست. این مراحل با فکر عادی بشر قابل حصولی صاحب

)جوادی « ان عروج کند و به آن موطن رفیع برسد و حقیقت قرآن در آن مقام شامخ بیابددریافت نیست مگر آن که خود انس

 (372، ص1385آملی، 

کند. به عنوان مثال از امام علی)ع( نقل است که فرمودند: همان طور که اشاره شد بعضی از روایات نیز این قول را تقویت می

علمه بما یحدثه المبطلون من تغییر قسمّ کلامه ثلاثه اقسام، فجعل قسما منه أنّ الله جلّ ذکره لسعه رحمته و رأفته بخلقه و »

یعرفه العالم والجاهل و قسما لا یعرفه إلاّ من صفی ذهنه و لطف حسّه و صحّ تمیّزه ممّن شرح الله صدره للاسلام، وقسما لا 

دّعی اهل الباطل من المستولین علی میراث رسول الله )ص( یعرفه إلاّ الله و انبیاءه و الراسخون فی العلم، و أنّما فعل ذلک لئلاّ ی

( یعنی 253، ص1، ج1403)طبرسی، « من علم الکتاب ما لم یجعله الله لهم و لیقودهم الاضطرار الی الإیتمار لمن ولّاه امرهم

-ون به وحود میچه از تغییرات که مبطلهمانا خداوند متعال بخاطر وسعت رحمت و رآفت خویش به خلقش، و علمش به آن

شناسند، و قسمی از آن را که فقط افرادی که آورند کلام خویش را به سه قسم تقسیم کرد: قسمی از آن را که جاهل و عالم می

شناسند از کسانی که خداوند به ایشان شرح صدر داده است؛ و دارای ذهن با صفا، حس لطیف، و تشخیص صحیح هستند می

شناسند؛ و این کار را برای این انحام داد تا اهل باطلی که بر بران و راسخون در علم آن را میقسم دیگر که فقط خدا، پیام

 شوند ادعای علم کتاب را که خداوند برای آنان قرار نداده است را نکنند.میراث رسول خدا مسلط می

)ع( است ولی دیگران هم به قدر سعه توان گفت که فهم کامل قران از آنِ معصومیندر جمع بین این دو دسته از احادیث می

نیست، امام وجودی خویش از فهم قران بهره مند می شوند؛ اما این که فهم کامل قران فقط برای معصومین)ع( است اختلافی 
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، 1370)امام خمینی، « و لم یکن أحد حاملا له بظاهره و باطنه، إلاّ هؤلاء الأولیاء المرضیون.»فرماید:خمینی در این باره می

 و باطن قرآن نیست مگر این اولیای مرضیین )اهل بیت(. ظاهر( یعنی و هیچ کس حامل 58ص

لا یستطیع المحدود أن یحیط بغیر المحدود إلاّ أن یکون غیر محدود »فرماید: ایشان در جای دیگر با بیان علت این امر می

یع الصفات و هو ظلّ الذات الإلهیة المقدسة، و من ثمّ فهو أیضا. الإنسان الکامل غیر محدود، الإنسان الکامل غیر محدود فی جم

)امام خمینی، « الذی یستطیع أن یدرک الإسلام کما هو، و الإنسان کما هو، و البعثة کما هی، و القرآن کما هو و العالم کما هو.

انسان کامل غیر محدود است  تواند بر غیر محدود اشراف کند مگر این که غیر محدود باشد.( یعنی محدود نمی165، ص 1378

تواند اسلام را و انسان کامل در همه صفات غیر محدود است. و او سایه ذات اقدس الهی است و به همین جهت است که او می

 همانطور که هست درک کند و نیز انسان و بعثت و قرآن و عالم را.
 

 

 درجات فهم غیر معصومین از باطن قران  .10

آید که ه از آیات قرآن به دست مىدر این باره معتقد است کان نزد غیرمعصومین متفاوت است. علامه طباطبایی درجات فهم باطن قر

ها به لحاظ درجات قربشان به خدا، مراتب مختلفى از علم و عمل دارند که لازمه این تفاوت درجه آن است که فهم آنان از آیات قرآن انسان

 (357، ص4، ج1390. )طباطبایی، نیز، متفاوت و داراى درجات باشد

هاى مختلفى از بندگانش را ذکر کرده و به هرگروه شناخت خداوند گروه»گوید: آیت الله مصباح یزدی نیز در این باره می

« الْمُخْلَصِینَ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ* إِلَّا عِبادَ اللَّهِ»اى نسبت داده است: به مخلصان، علم حقیقى به اوصاف خداوند ویژه

کنند، مگر بندگان مخلص خدا؛ به کسانى که در مسیر یقینند، ( یعنی: منزه است خداوند از آنچه وصف مى160و159)صافات،

( یعنی: و 75ام، )انع« وَ کذَلِکَ نُرِی إِبْراهِیمَ مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ»ها و زمین مشاهده ملکوت آسمان

« وَ ما یَتذَکََّرُ إِلَّا مَنْ یُنِیبُ»ها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از اهل یقین باشد؛ به منیبان، تذکر: چنین ملکوت آسماناین

لْکَ الأَْمْثالُ وَ تِ»گیرند؛ به عالمان، درک امثال: گردند، ]از آیات الهى[ پند مى( یعنی: فقط کسانى که به خدا بازمى13)مؤمن، 

زنیم و جز عالمان آنها را درک ها را براى مردم مى( یعنی: و این مثل43)عنکبوت، « نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما یَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ

یابند؛ و به دگان به آن دست نمىش( یعنی: جز پاک79)واقعه، « لا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطهََّرُونَ»کنند؛ به پاکان، علم به تأویل قرآن: نمى

أَلا إِنَّ أَوْلِیاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ »اعتنایى به غیر خدا و نترسیدن و غمناک نبودن از چیزى اولیا )اهل شیدایى و محبت به خدا( بى

شوند. ممکن است ندوهگین مى( یعنی: آگاه باشید که دوستان خدا نه بیمى دارند و نه ا62)یونس، « عَلَیْهمِْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ

کم در دلالت برخى از این آیات بر ذو درجات بودن آیات و اشتمال قرآن بر بطن تأمل روا داشت؛ ولى تفاوت افراد در دست

ها در توان علمى و معنوى، به خوبى از این آیات قابل درک حقایق )از جمله حقایق و معارف قرآنى( به تناسب تفاوت انسان

 (266، ص2، ج1389)مصباح یزدی، « ست.ااستفاده 

قرآن مظهر و شرح ذات و افعال و صفات الهی است و چون صفات و افعال الهی نامحدود است پس »گوید: ایشان هم چنین می

علم آنها هم که در قرآن آمده نامحدود است و این علم نامحدود همان بطون قرآن است که برای اولیای الهی به قدر رشد و 

شود. به عبارت دیگر قرآن مجلای الهی است و خداوند با قرآن بر بندگان تجلی کرده پس معنوی شان مکشوف می کمال

 )همان(« تواند محدود به همین الفاظ و معانی محدود آنها باشد.کند که قرآن نمیمناسبت میان مجلا و متجلی روشن می

-شود که غیر معصومین در فهم بطون قران دارای درجات میمیده میاز عبارت فوق علاوه بر فهم اشتمال قرآن بر بطون، فه

 باشند.

اند عبارت مربى طبع است در مقام فهم ظواهر؛ و اشارت گفته»گوید: صاحب تفسیر جواهر التفسیر نیز در این رابطه چنین می

صفاتیه؛ و حقایق برانگیزاننده سرّ است مقوى قلب است در مرتبه درک سرایر؛ و لطایف منوّر آینه روح است براى انعکاس انوار 

جهت اقتباس از تجلیات ذاتیه؛ هر کس را به بادیه عبارت و سر منزل اشارت راه دهند اما مواید ادراک لطایف و اطلاع بر حقایق 

 (279جواهر التفسیر، ص)کاشفی سبزواری، « جز پیش خواص بارگاه احدیت ننهند
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 ظمعانى باطنى با الفا رابطه  .11

علاّمه طباطبایى بر این نکته تأکید دارد که معانى باطنى نیز مانند معانى ظاهرى، مدلول لفظ است و هر دو از کلام اراده 

شوند. ایشان دلالت لفظ آیات بر این معانى را از نوع دلالت مطابقى ها نایل نمىاند، جز آن که افراد سطحى نگر به درک آنشده

بر این نکته تأکید دارند که معانى باطنى به صورت طولى مترتّب و وابسته به یکدیگر است و این اند. وى هم چنین دانسته

 (67، ص 3، ج1390تر از یک معنا لازم آید. )علامه طباطبایی، معانى در عرض واحد قرار ندارند تا استعمال لفظ در بیش

فرماید: بیانات قرآن مجید نسبت به بطونى ممثّل دانسته، مى ى بین مثل وى بین ظاهر و باطن را رابطهوى در جاى دیگر رابطه

باشند گیرند یعنى نسبت به معارف الهى که از سطح افهام عادّى بسى بلندتر و بالاتر مىى مثل به خود مىکه دارند جنبه

خود  89اسراء ایه  اند؛ خداى متعال در سورههایى هستند که براى نزدیک کردن معارف نامبرده به افهام زده شدهمثل

بت به معارف فرماید: وَ لَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ فِی هذَا الْقُرْآنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ، با توجه به این آیات باید گفت همه بیانات قرآنى نسمى

 (67الی 64، ص3باشند. )رک: همان، جعالى که مقاصد حقیقى قرآنند امثال مى

 
 

 در قرانعلت وجود ظهور و بطون   .12

ن از دو راه ظاهر و باطن سخن ن است که اصولا چرا خداوند در قرآشود اینکته مهمی که در پایان این مقاله به آن اشاره می

انسان در دنیا با »فرماید: اند، ایشان میطور مشروح به این سؤال پاسخ دادهگقته است؟ علامه طباطبایی با بیان مقدماتی به 

کند مانند شیرینی ی و بلندی همت و غیره را تصور میای از معنویات مانند دوستی و دشمناما گاهی پاره اده سر و کار داردم

پیروزی با شیرینی قند؛ جاذبه دوستی با کشش مغناطیسی؛ و بلند همتی با بلندی مکان. در عین حال افهام در توانایی درک و 

راتب گوناگون دارند، هر چه توانایی فهمی در درک معنویات و م د مختلفندباشنتر از ماده میسیعتفکر معنویات که از جهانی و

اتب مختلف فهم اش کمتر است؛ پس معلومات هر یک از مرقش به جهان ماده و مظاهر فریبندهبیشتر باشد به همان نسبت تعل

شان از عالم ا معنویات که سطحشود تحمیل کرد وگرنه نتیجه معکوس خواهد داد و مخصوصتر از خود نمیرا به مرتبه پایین

کند تحمیل شود به کلی ناقض غرض خواهد بود؛ مردم که از حس و محسوس تجاوز نمیماده بسی فراتر است اگر به فهم عامه 

در عین حال که در مذاهب دیگر برخی از مردم از مزایای دینی محرومند مانند صنف زن در مذهب برهمنی و کلیمی و 

مقدس در وثنیت و مسیحیت، اسلام هیچ گونه محرومیتی در  هاییت عامه از مداخله در معارف کتابوممسیحی و مانند محر

قرار داده ن در تعلیم خود انسانیت را مورد نظر گوییم قرآنیست؛ پس از بیان این مقدمات می مزایای مذهبی برای کسی قائل

داند، تعلیم خود را در جهان بشریت بسط توسعه داده کمیل میسان است قابل تربیت و تن جهت که انیعنی هر انسانی را از آ

است و نظر به این که افهام در درک معنویات اختلاف شدید دارند و چنان که دانسته شد القای معارف عالیه از خطر مامون 

ین نتیجه را خواهد داد ها که فهم عامه مردم است قرار داده است؛ این روش اترین فهمیست تعلیم خود را مناسب سطح سادهن

که معارف عالیه معنویه با زبان ساده عمومی بیان شود و ظواهر الفاظ مطالب و وظایفی از سنخ حس و محسوس القاء نماید و 

درک خود از ان  ها نشان دهد و هر کس به اندازهخود را فراخور افهام مختلفه به آن معنویات در پشت پرده ظواهر قرار گرفته و

ی که دارند جنبه مَثَل ن نسبت به بطونشود این است که بیانات قراه دیگری که از این  روش گرفته میمند شود. نتیجها بهره

باشند که هایی میبسی بلندتر و بالاتر هستند مَثَلگیرند یعنی نسبت به معارف الهیه که از سطح افهام عادی بشر به خود می

 .(50-46فهام زده شده اند )رک: علامه طباطبایی، قران در اسلام، صبرای نزدیک کردن معارف نامبرده به ا
 

 

 گیرینتیجه  .13

زیادی به موضوع ظهر و بطن در قران تصریح و یا اشاره  احادیث معصومین)ع( روایاتکه در  دشواز آن چه بیان شد معلوم می

دارد به این معنا که اگر از معصومین)ع( روایتی در باره  دارند. فهم قرآن نیز برای همه ممکن بوده و عقل در فهم قرآن استقلال
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آید که ظاهر قرآن حجت ای از قرآن وارد نشده باشد عقل قادر به فهم آن است. از آیات و روایات همچنین بر میمعنای آیه

انطباق، روح و است. در باب معنای باطن قرآن نظرات مختلفی بیان شده که به هفت معنای مهم آن یعنی تأویل، جری و 

درباره اشاره شد.  لطائف و حقائق حاصله از تدبر در متن، و برداشت های کلی مراد خدا از خطابش، حقیقتی الفاظ، سرّ، 

ن نیز از فهم باطن است اما برخی دیگر معتقدند دیگرا )ع(آگاهان از باطن قرآن برخی معتقدند این امر مخصوص معصومین

معانى باطنى نیز مانند همچنین معلوم شد که  میزان بهره ایشان به میزان سعه وجودی ایشان است.قران بی بهره نیستند البته 

از خطر نیز نظر به این که افهام در درک معنویات اختلاف شدید دارند و القای معارف عالیه معانى ظاهرى، مدلول لفظ است اما 

ها که فهم عامه مردم است قرار داده است؛ این روش این رین فهمتیست خداوند متعال تعلیم خود را مناسب سطح سادهمامون ن

نتیجه را خواهد داد که معارف عالیه معنویه با زبان ساده عمومی بیان شود و ظواهر الفاظ مطالب و وظایفی از سنخ حس و 

د و هر کس به ه ان ها نشان دهمحسوس القاء نماید و معنویات در پشت پرده ظواهر قرار گرفته و خود را فراخور افهام مختلفه ب

 .مند شودها بهرهاندازه درک خود از آن
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